
چالش»كتاب نخوانی« و ریشه های آن

پای صحبت رضا سلامت پناه، داور گروه مفاهیم، موضوعات و علوم قرآنی

رضا ســلامت پناه از داوران حوزه مفاهیم، موضوعات و علوم قرآنی است. وی که خود عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است، امسال 
برای نخستین بار به عنوان داور در جشنوارة کتاب های قرآنی رشد شرکت داشته است. وی معتقد است جامعة ما نه با »چالش کتاب خوانی« 
که با »چالش کتاب نخوانی« روبه روست که خود حاصل معضل هایی است؛ از جمله چالش انتخاب، چالش شفاهی گرایی مذموم اجتماعی و 
نیز چالش محدود شدن مطالعه به آثاردرسی و کمک درسی. البته سلامت پناه، احیای رفتارهای اجتماعی مبتنی بر سنت فرهنگی مان را 

یکی از راه کارهای برون رفت از این وضعیت می داند.

 آقای ســلامت پناه! آثاری را که در این گروه به شما 
رسیده بود چگونه ارزیابی می کنید و داوران چه مسائلی 

را مدنظر قرار داده بودند؟
ســطح آثار قرآنی رسیده به جشــنواره در عین معناداری 
در برخی گروه هــای موضوعی نزدیك به هم بود و این کار 
را بــرای داوران ســخت و لزوم دقت در داوری را بیشــتر 

می کرد. 
یكی از مســائل مدنظر داوران میزان مفیــد بودن آثار جهت 
گروه مخاطبان دانش آموز و معلم بود. چه بسا کتاب های برخی 
صاحب نظران و افراد مشــهور به جشــنواره واصل شده بود که 
حائز مراتب و ویژگی های منحصر علمی بود اما در این جشنواره 
چون مخاطب تعریف شــده ای دارد، آن آثار از دور بررسی کنار 

نهاده شد. 
مســئلۀ دیگر نیز تجمیع شاخص اتقان علمی اثر همراه با بعُد 
اثرگذاری بر ابعاد مهارتی و عاطفه و احساس مخاطب بوده است 
به گونه ای که موجب آشــنایی و انس دانش آموز با قرآن شــوند. 
یعنی در تمامی آثار توجه می شدکه آثار ابعاد معرفتی و عواطف 

را تأمین و در بعُد مهارتی هم موجب انس دانش آموز با مخاطب 
شود؛ یعنی توجه به این که دانش ها و مهارت های قرآنی در عین 
اتقان و اســتواری با هیئتی جذاب بــه دانش آموز انتقال یابد تا 
موجب تعمیم و تعمیق ارتباط و انس دانش آموزان با قرآن شود.
 جشنوارة رشــد اکنون از باسابقه ترین جشنواره های نیازمحور 
کشور محسوب می شــود که بنا بر نیاز به کشف و پیشنهاد آثار 
مطلوب با رویكرد رشــد و تربیت گروه های هدف شــكل گرفته 

است.
 بر همین اســاس می توانیم با پیشــینه و ظرفیت های موجود 
کارکردهای متعددی را از این جشنواره انتظار داشته باشیم که 
یكی از آن ها ارتقای نــرخ مطالعۀ کتاب خوب قرآنی در جامعۀ 
دانش آموزی است. این نكته از آنجا واجد اهمیت بیشتری می شود 
که، به عنوان فرهنگی مذموم و رایــج،  با مقولۀ کتاب نخوانی یا 
اکتفا به خواندن کتب  درســی و کمك درســی در جامعه مواجه 
می شویم که متأسفانه شــامل اکثر مقوله ها از جمله کتاب های 
دینی و قرآنی می شــود. این مسأله حاصل چالش های متعددی 

است که در جامعه وجود دارد.
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 دقیقاً چه چالش هایی؟
نكتــۀ ظریف در حوزة کتاب کودک و نوجوان، که به نحوی در 
جشنواره موضوعیت هم دارد، این است که بدانیم کتاب حاصل 
و حامل اندیشه ای والاست و این لزوماً بدان معنا نیست که باید 
در کتب کودکان و نوجوانان اندیشــه را  تنزل دهیم و سپس در 
اختیارشان بگذاریم، بلكه باید اندیشه را در قالب و زبانی مقبول 
و مؤثر برای کودک و نوجــوان بازآرایی و بازآفرینی و در همان 
سطح منتقل کنیم. در کتب کودکان و نوجوان اندیشه های بلند 
در قالب  ها و با زبان مقبول مخاطب بازآرایی و ارائه می شــود نه 
آنكه به صرف این ادعا که مخاطب ما توان درک و فهم عمیق را 
ندارد اندیشه هایی خرد و نازل را در قالب کتاب به او ارائه دهیم. 
به عبارتی، ارائــه اثر در این حوزه علم و هنرِ توأمان را می طلبد 

و این همان گمشدة ما در عرصه کتاب کودک و نوجوان است.
یكی از مشــكلات جــدی کتاب نخوانی و 
یا کم خوانی به طور عــام و کتاب نخوانی در 
جامعــۀ دانش آموزی به طور خــاص و  در 
حوزة قرآنی به طور اخص این اســت که ما 
با »چالش انتخاب« روبه رو هستیم. یكی از 
مشكلات حوزة نشر کتاب در جامعۀ کنونی 
مســئلۀ وفور و انبوهی کتب منتشره است 
که موجب سردرگمی و بی انگیزگی مخاطب 
می شود. یعنی، به گونه ای، انتخاب مخاطب 
به چالش کشــیده می شــود، طوری که او 
باید در میان انبوهی از عناوین دســت بــه انتخاب بزند. این در 
حالی اســت که ما ابزارهای انتخاب و ارزشیابی را نیز در اختیار 
دانش آموز قرار نمی دهیم. این مشــكل در سطحی فراگیرتر در 
حوزه فضای مجازی و انبــوه محتواهای نازل در آن محیط هم 

قابل مشاهده ولمس  است.
در بســیاری از کشورها که جمعیتی بیشتر از کشور ما دارند و 
در آن ها نرخ  میانگین کتاب خوانی چند ده برابر ماست، عناوین 
کتب منتشــر شــده گاه تا یك پنجم کشور ماست و این قدرت 
انتخــاب و ضریب مطالعۀ کتاب خوب را بیشــتر می کند. ما به 
جای اینكه به دنبال افزایش عناوین کتب منتشره باشیم باید در 
اندیشــۀ افزایش شمارگان آثار باشیم؛ چرا که افزایش شمارگان 
در ارتیاط مستقیم با شاخص رشد و توسعۀ مطالعه و کتابخوانی 
در جامعه است. یكی از ویژگی های جشنوارة رشد هم به نظر من 
این است که چالش و سردرگمی انتخاب و فاصله میان مخاطب 
و کتاب خوب را کم می کند. یكی از کارکردهای جشنواره همین 

مقوله اســت کــه کتاب های خوب و معتبــر را معرفی می کند. 
اکنون باید این گفتۀ مشهور را که »هر کتاب به یك بار خواندن 
می ارزد« تصحیح کنیم. این سخن مربوط به زمانی بود که ما با 

انبوه عناوین کتب مواجه نبودیم. 
من چالــش دیگــری را که در ایــن حوزه هســت »چالش 
شفاهی شــدن اجتماعی« نام می گذارم. یعنــی اینكه جامعه به 
ســرعت به سمت شــفاهی شــدن پیش می رود. یعنی بیش از 
آنكه بشنود و بعد اندیشه کند و بنگارد، فقط می شنود و منتقل 

می کند. 
البته ما در ســنت های اســلامی ـ ایرانی خود، شفاهی گرایی 
پســندیده هم داشته ایم. مخصوصاً در مقولۀ تعلیم و تعلم قرآن، 
سنتِ استماع، اقِرا و استقرار و حتی در تمدن اسلامی مقولۀ نقل 
شفاهی از خصیصه های پسندیدة آموزشی بوده است ولیكن این 
مقولۀ بنده از آن گونه نیســت بلكه به این معناست که گسترش 
و رواج ابزارهای اطلاع رسانی با ویژگی سرعت در انتقال موجب 
شــده اســت که ما نیازهای خود را از منابع مســتند و مكتوب 
پیگیری نكنیم؛ بلكه رسانه های صوتی و تصویری، واسط کسب 
و انتقال دانش ما می شــود و چه بســا در این فضا اندیشه ها در 
معرکۀ بازار تبلیغات ســردرگم و نیازهــا غیرنیاز و غیرنیاز، نیاز 
تلقی شــود.  در این فضا کتاب خوانی و انس و آشنایی با منابع 
مكتوب کم رونق می شــود. از سوی دیگر، شــفاهی گری، یعنی 
انتقال گزاره های غیرمستند، شیوع پیدا می کند که آثار و نتایج 
اجتماعی منفی در پی خواهد داشــت؛ از جمله ســطحی گرایی 
اجتماعــی را به دنبــال دارد. البته باید در نظــر گرفت که این 
شــفاهی گری یكی از نتابج ســنت های معاصر ســبك زندگی 
اجتماعی و به نحوی از نتایج غلبۀ حس گرایی در جامعه است که 
مقدمات کم فروغ شدن عقل گرایی و اندیشه سازی در جامعه را 
فراهم می کند. اگر در گذشته هم در فضای سنت های اجتماعی 
ما شــفاهی گری سابقه ای داشت اما با رویكردی مثبت موجبات 
انتقال فرهنگ بین نســلی در جامعــه را فراهم می آورد، مثلًا از 
طریق نهاد خانواده و یا برخی تجمعات عمومی، حجم بسیاری از 
معارف دینی و فرهنگی در قالب قصه و خطابه و... منتقل می شد، 
اما اکنون هم کارکرد این نهادها کمرنگ تر شده و هم اثرگذاری 

رسانه های نوین فردی تر شده است. 
مقولۀ دیگری که در حوزة کتاب نخوانی با آن مواجه هســتیم 
این اســت که کتاب خوانی را اکتســابی نمی دانیم، در حالی که 
کتابخوانی رفتاری اکتســابی و عادت پســندیده ای اســت که 
بایــد نهادهای تعلیم وتربیــت و خانواده آن را آمــوزش و ارتقا 

یکی از ویژگی های 
جشنوارة رشد هم به نظر 

من این است که چالش 
و سردرگمی انتخاب 

و فاصله میان مخاطب 
و کتاب خوب را کم 

می کند
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دهند. این ناشــی از آن اســت که با کم کاری های نهاد خانواده 
و کج کارکردهــای نهاد تعلیم وتربیت، مــا گمان می کنیم مقولۀ 
آموزش و تربیت وظیفه و مأموریت نهادهای رسمی جامعه مانند 
آموزش وپرورش است. در حالی که این طور نیست. ما در فرهنگ 
دینــی و قرآنی مان، تربیت را جزء وظایف خانواده، پدر و مادر و 
نهادهای غیررسمی مثل علمای ربانی می دانیم. اصلًا عنوان عالم 
ربانی ناظر به جنبۀ تربیتی و فرهنگ ســازی علما در نهاد دینی 

و قرآنی ماست. 
چالش دیگــری که موجب کاهش میــزان مطالعه در جامعۀ 
دانش آموزی شده است  ناشی از نگاه فرهنگ سوز به مقولۀ کتب 
درسی و غیردرسی است. در جامعۀ ما مطالعۀ کتاب به کتاب های 
آموزشــی و کمك آموزشــی محصور شــده اســت. یعنی آنچه 
دانش آموز باید مطالعه کند و آنچه از او مطالبه می شود در حوزة 
کتب آموزشی و کمك آموزشی است و گمان می کنیم که مطالعه 
در غیر از محدودة درس نامه های آموزشــی، مطالعه ای بی فایده، 
کم اثر و بیهوده است که متأسفانه در محیط خانواده ها هم به آن 
دامن می زنند. بخشــی از این مصیبت از غلبۀ فرهنگی نادرست 
در جامعه از فعالیت سوداگرانه مؤسسات خصوصی تدوین کتب 
کمك درســی در جامعه ناشی شده اســت. این مؤسسات سود 
و گــردش مالی فراوانی دارند که برخــی ویژگی های موجود در 
جامعه هم آن را افزایش می دهد؛ مثلًا با کم شدن تعداد فرزندان 
در خانواده ها و نیز تشدید فضای مسابقه و نه رقابت علمی، سرانۀ 
تأمین هزینه آموزشی فرزند در خانواده بالا می رود. خانواده برای 
تحصیل فرزند هرگونه پشــتیبانی مالی را عهده دار می شود و او 
را به کلاس های متعدد می برد و کتاب های متعدد تهیه می کند؛ 
حال آن که بسیاری از نهادهای غیررسمی که در این زمینه کار 
می کنند، صلاحیت نگارش کتاب های کمك درســی و آموزشی 
را ندارنــد. در این فضا آنچــه اهمیت دارد خواندن و مســابقۀ 
علمی اســت؛ اما خواندن در چه محدوده ای؟ فقط و فقط کتب 
کمك درســی که مؤسسات سوداگر تعلیم وتربیت آن را تدوین و 

منتشر می کنند. 
به نحوی ما انباشت تجربه و علم در آموزش وپرورش و سازمان 
مرتبط داریم که در اجتماع کمرنگ شده و نهادهای غیررسمی 
ســوداگر خود را در جامعه جا انداخته اند. این نشان می دهد که 
ما نتوانسته ایم نهاد رسمی تعلیم وتربیت را پشتیبانی و مطالبات 
فرهنگی جامعه را مهندســی کنیــم. در حالی که ابزارهای مهم 
سیاســت گذاری و قانونی در اختیار نهادهای رســمی است ولی 

ما نخواســته و یا نتوانســته ایم  نهادهای غیررسمی را در سایۀ 
تعلیم وتربیت به نفع فرهنگ جامعه مدیریت کنیم.

 برای رفع این چالش ها چه می توان کرد؟
باید رفتارهای اجتماعی مبتنی بر سنت های فرهنگی خودمان 
را  در حوزة اســلامی را احیا کنیم. اگر به فهرستگان نسخ خطی 
کتابخانه های کشورهای اسلامی رجوع کنید، می بینید که عمدة 
کتب موجــود درکتابخانه های جهان اســلام و حتی قرآن های 
موجود در آن ها، اکثراً براســاس ســنت حســنۀ نذر و وقف در 
کتابخانه ها قرار گرفته اســت. یعنی ســنت نذر و وقف کتاب در 
فرهنگ اســلامی نقش مهمی در تولید، انتقال و توســعۀ دانش 
داشته اســت. ما نیازمند احیای این ســنت خصوصاً در سطوح 

مخاطبــان کودک و نوجوان هســتیم. چه 
ایرادی دارد ما در مدارس  کتاب خانه هایی را 
براساس سنت نذر و وقف کتاب ایجاد کنیم. 
هنوز بســیاری از مجموعه هــای ما کمبود 
کتاب را از جمله مشــكلات اساســی خود 
می دانند. ما برای برون رفت از این چالش ها 
را طراحی کنیم  برنامه هایــی  می توانیــم 
و اصلًا بر همین اســاس اســت که روز 18 
تیر در کشور، براساس مصوبۀ شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، همزمان با روز درگذشت 
اســتاد مهدی آذریزدی به نــام روز ادبیات 

کودک و نوجوان نام گذاری شده است. 

 فکر می کنید جشنواره در هدایت ناشران و مؤلفان در 
تولید آثار استاندارد چه نقشی دارد؟

جشنوارة رشد، با سابقۀ طولانی خود، از نهادهای شناخته شده 
در این حوزه اســت و با توجه به ظرفیت هایی که دارد می تواند 
نهادی برای رشــد و تعالی مجموعه آموزش وپرورش باشد. برای 
اینكه این ظرفیت را به سامان برسانیم راه طولانی ولی شدنی را 
در پیش داریم. بنده اولین دوره ای است که در این جشنواره داور 
شدم اما آنچه در این جشنواره برایم جذاب و دلنشین بود نحوه 
تدوین و سامان دهی آیین نامه ها و مستندات داوری بود. به نظر 
من کاملًا روشن بود که آیین نامه ها و معیارهای داوری در مرور 
زمان به بلوغ رسیده اند. آن ها بسیار دقیق اند و سیاست حاکم بر 

آن تعالی و رشد اندیشه و تربیت لحاظ شده است 

سنت نذر و وقف کتاب 
در فرهنگ اسلامی نقش 
مهمی در تولید، انتقال 
و توسعه دانش داشته 
است. ما نیازمند احیای 
این سنت خصوصاً در 
سطوح مخاطبان کودک 
و نوجوان هستیم
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